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بازگشت قمصری با پیروز و پریزاد
اپــرای پیــروز و پریــزاد کاری از علــی 
قمصــری پس از اجراهای موفق در خرداد 
ســال جاری، بار دیگر از نیمه های شهریور، 
اجراهایــش را از ســر می گیــرد. «پیروز و 
پریزاد» نخســتین اپرای کاملا منظوم ایرانی 
اســت که آهنگ ســاز و شــاعر در یک بازه 
زمانی و با همنشــینی آن را خلق کرده اند؛ 
این اثر نه اقتباسی از ادبیات کهن است و نه 
ترجمانی از اپرا های غربی. «پیروز و پریزاد» 
از جمله آثاری اســت که بــا طراحی بزرگ 
روی صحنه می رود و اجرای موسیقی اش 
کاملا زنــده و بــه دور از هرگونه صدای از 
قبل ضبط شــده ای اســت. در اپرای «پیروز 
و پریــزاد» به جــز علی قمصــری هنرمند 
مشــهور دیگری حضور نــدارد؛  با این حال 
در اجراهــای اولیه، مخاطبان بســیاری را 
به ســالن کشــاند و بالاتریــن امتیازها را از 
مخاطبان در برخی از سایت های نظرسنجی 
کسب کرد. در شــرحی کوتاه بر این رویداد 
هنری این چنین آمده اســت: پیروز و پریزاد 
اثر علی قمصری بر داســتانی تمام منظوم 
از احسان افشاری است. این اثر با محوریت 
موســیقی، بهره گرفتن از آداب نمایشــی و 
حضور گــروه حرکــت و جلوه های بصری 
گســترده، به عنــوان یکــی از جدیدتریــن 
پروژه هــای علــی قمصــری روی صحنه 
می رود. آهنگ ســازی «پیــروز و پریزاد» را 
علی قمصری و نویســندگی و شــاعری آن 
را احســان افشاری انجام داده است. احمد 
سلیمانی و محمدرضا کوهستانی مشاوران 
هنــری این اثــر هســتند و طراحی حرکت 
را مهــرداد آبجار بر عهده دارد. نخســتین 
اجراهــای اپــرای «پیروز و پریــزاد» در دور 
دوم برنامه هایش، ۱۵ و ۱۶ شهریور در تالار 
وحدت به صحنه می رود. بلیت فروشی این 
رویداد هنری از شنبه سوم شهریور در سایت 

ایران کنسرت آغاز شده است.

زهره حمیدی درگذشت

زهره حمیدی بازیگر ســینما و تلویزیون 
به دلیل ابتلا به ســرطان روز گذشته چهارم 
شــهریور درگذشــت. این بازیگر ســینما و 
تلویزیون که متولد ۸ اردیبهشت سال ۱۳۳۶ 
است، در ۶۷ســالگی درگذشت. این بازیگر 
پیش تر در گفت وگویی با ایسنا درباره آخرین 
وضعیت جســمانی اش پس از سپری کردن 
دوران شــیمی درمانی گفتــه بــود: خدا را 
شــکر خیلی نســبت به گذشــته بهترم اما 
همچنان درمانم ادامه دارد. دو ماه اســت 
که مراحل شــیمی درمانی به پایان رســیده 
ولی قرص هایی که استفاده می کنم بدتر از 
شیمی درمانی است و حالم را بد می کند اما 
چاره ای نیست. شش ماه باید این داروها را 
مصرف کنم، دو ماه گذشــته و باید تا چهار 
مــاه آینده ایــن قرص ها را مصــرف کنم تا 
ان شاءاالله به لطف خداوند بهبودی کاملم را 
به دست بیاورم. حمیدی درباره جراحی ای 
که قرار بود از ناحیه پانکراس داشته باشد، 
توضیــح داده بــود: خدا را شــکر به دلیل 
اینکه غده با شــیمی درمانی رفع شده دیگر 
نیازی به عمل پانکراس ندارم و از این بابت 
خیلی خوشحالم و خبر خوبی برایم بود که 
دیگــر احتیاجی به جراحی ندارم. من مردم 
عزیزم را خیلی دوســت دارم و بسیار تشکر 
می کنــم چون خیلی به مــن لطف دارند و 
در این مدت برایم بســیار دعــا کردند و من 
دیدم کــه دعای جمعی واقعــا برایم تأثیر 
داشــت. از شــما هم ممنونم که به یاد من 
هستید. خیلی امیدوارم که به زودی سلامتی 
کاملم را به دســت خواهــم آورد؛ البته با 
دعای مردم و لطف خداوند. زهره حمیدی 
درباره شــرایط کاری اش هــم اظهار کرده 
بود: متأسفانه شرایطم به گونه ای نیست که 
بتوانم کار کنم چون قرص هایی که مصرف 
می کنم شــرایط را برایم ســخت می کند و 
توان کارکــردن ندارم. اتفاقا پیشــنهادهای 
بسیاری به من می شود اما فعلا نمی توانم تا 
ان شــاءاالله درمانم تمام شود، آن وقت است 
که دیگر مرتب کار خواهم کرد. این هنرمند 
در آثاری همچون شوق پرواز، خوش خیال، 
کارآگاه، بهشت گمشده، تولدی دیگر، من و 
شارمین، خداداد، فرشتگان بی بال، لبه تیغ، 
پس کوچه های شمرون و... به ایفای نقش 
پرداخته اســت. زهره حمیدی بــا بازی در 
فیلم ســینمایی «دلاوران کوچه دلگشا» به 
کارگردانی حسن هدایت کارش را در سینما 
آغاز کرد و در آثار سینمایی دیگری همچون 
«رســتاخیز»، «ورود آقایــان ممنوع»، «بوی 
کافور عطــر یاس»، «قدمــگاه»، «عصر روز 

دهم» و... بازی کرد.

داستان یک ملکه شرور
فرزانه متین: «تنها مردی که توی زندگی ازش ترســیدم، یه زن بود 
به اســم گریســلدا بلانکو» این جمله از پابلو اســکوبار، پادشــاه 
کوکائین اســت. این در حالی است که جماعتی از خود پابلو می ترسیدند 

و پابلو از یک زن.
پس ما با ســریالی بیوگرافی محور حول شخصیت زنی به نام گریسلدا 
بلانکو روبه رو هســتیم. این سریال تقریبا خوش ساخت در نیمه اول سال 
۲۰۲۴ از شــبکه نتفلیکــس به کارگردانی آندری بایز و نویســندگی کارلو 
برنارد  پخش شد. در ابتدای پخش، بازخوردها عالی بود و در اولین هفته 

پس از انتشار در ۸۹ کشور، رتبه اول نمایش را به دست آورد.
ســوفیا وراگا، آبارتون گوئرا، جولیانا آیدن مارتینــز، مارتین رودریگز و 
خوزه واســکز در این مینی سریال به ایفای نقش پرداختند. این مجموعه 
تلویزیونی، به داستان زندگی یک قاچاقی بزرگ مواد مخدر به نام گریسلدا 
بلانکو که برای تأمین نیازهای مالی خود یک کســب وکار بزرگ ایجاد کرد 
و یکی از پرسودترین کارتل های تاریخ را به وجود آورد، می پردازد. قبل از 
هر چیز باید گفت بایز در این ســریال شش قسمتی با ریتمی تند به کلیت 
داســتان گریسلدا پرداخته اما در زمینه دســتگیری و یک سری جزئیات با 

واقعیت فاصله دارد.
در این فیلم که در شــروع، حال و هــوای کلمبیا را تداعی می کند، در 
صحنه ابتدایی با گریســلدا با بازی سوفیا وراگا با گریمی متفاوت روبه رو 
می شــویم که با عجله به خانه خود در مِدِلئین برمی گردد و زخم بســیار 
بدی برداشته که ناشی از درگیری با آبارتون براوو (همسر دومش) است.
 او به ســرعت در حال جمع آوری وســایل اســت و همراه با سه پسر 
نوجوانش بــه میامی فرار می کند و به طور موقــت در یکی از اتاق های 
آپارتمان دوســت قدیمی اش، کارمن می ماند تا بعدا جایی برای سکونت 
پیــدا کند. اولیــن قدم او برای ایــن کار، فروش یک کیلو کوکائین اســت 
که از همســرش دزدیده بود و مخاطب متوجه می شــود که گریســلدا، 
شــوهرش را کشــته اســت و او به زودی در مســیری قــرار می گیرد که 
بــه بزرگ ترین کارتل مواد مخــدر در میامی تبدیل می شــود و ما حالا با 
تصویــری مســحورکننده و شــرارت آمیز و حتــی گاهی ضعیف پشــت 
نقــاب قدرتمنــد این ســلطان باعظمــت در دنیای مواد مخــدر مواجه 
هســتیم. او به تدریج ملقب به لامادرینــا (مادرخوانده) و ملکه کوکائین 
می شــود. او مجنون ترین ملکه مواد مخدر در تاریخ جنگ با کوکائین در

 میامی بود.
از این رو داســتان این مینی سریال یک خطی است و هر اپیزود آن بسیار 
ســریع و پرحادثــه پیش می رود. ایــن حجم از تبادل و معامله با ســایر 
دلال هــا، کارتل ها و زندگی شــخصی اش در پنج اپیــزود با ریتمی تند به 
نمایش گذاشته می شود تا اینکه در اپیزود آخر وی در دام پلیس می افتد 

ولی همچنان ریتم در قسمت آخر نیز حفظ می شود.
گریســلدا تنها ملکه یک کارتل بزرگ مواد مخدر محســوب نمی شد؛ 
او دســتور قتل های فجیع و وحشــتناکی را می داد. بر اساس واقعیت او 
دستور کشــتن ۲۰۰ نفر را داده بود. او برای اینکه قدرتش را حفظ کند از 
خیلی چیزها گذشــت حتی از جان همسر ســومش، زمانی که در زندان 
بــود. او بعد از ملکه شــدنش با ریوی با بازی مارتیــن رودریگز که نقش 
بادیگارد و قاتل را داشــت، ازدواج کرد که ثمره اش یک فرزند پســر بود. 
از آنجا که گریســلدا به شــدت علاقه مند به فیلم پدرخوانده بود، نام پسر 
آخرش را مایکل کورلئونه از روی اســم آل پاچینو در فیلم گذاشــت. او 
بــه دلیل مصرف بیش از انــدازه کوکائین، دچار پارانوئید شــده بود و به 
هرکســی که شک می کرد که خبرچین اســت بلافاصله دستور قتلش را 

صادر می کرد.
بلانکــو که در ســریال مغز متفکــر، باهوش و بی رحم اســت، گفته 
می شود در واقعیت خیلی هولناک تر از آنچه بود که در سریال به ما نشان 
داده شــد. مضامینی که اغلــب در درام مرتبط با مواد مخدر در همه جا 
وجود دارد، خیانت و خشــونت است اما این زن شرور از منطق حفاظت 
از خانواده اش اســتفاده می کرد. در فیلم صحنه های خشن به شدت زیاد 

است که البته اغراقی صورت نگرفته است.
داســتان پیگیری گریســلدا بلانکو با داســتان جون هاوکینز یک افسر 
واقعــی در میامی که از روز اول ردپای یــک زن را در این کارتل می دید، 
عجین شــده بــود و حتی در انتهــای قصه ما با رودرروشــدن این دو در 
زندان و خبردادن قتل ســه فرزندش از سوی افسر مواجه هستیم؛ پایانی 

دراماتیک.
مشــکل سریال این اســت که موضوع در ســطح باقی می ماند و تیم 

سازنده آن به عمق ماجرا نفوذ نمی کنند.
باید اظهار کرد ســریال بر پاشنه بازی قابل باور سوفیا وراگا می چرخد؛ 
کاریزمای چشــمگیر و تســلطی که ما به ندرت در آثار نمایشی از او  دیده 
بودیم. وراگا هنوز در ذهن ما بازیگر شوخ طبع و نشاط آور سریال خانواده 
مدرن را تداعی می کند، اما او نشــان داد قابلیت و استعدادهایش بیش 
از آن اســت. کمتر پیش می آید که بازی یک هنرپیشــه از صحنه نمایش 
فراتر رود و قلب را لمس کند. از طریق تصویر او، بینندگان می توانند ابعاد 
چندوجهی گریســلدا را درک کنند؛ از غریزه شدید مادرانه او تا جنبه های 
تیره تر و آسیب پذیرش. توسعه شخصیت او در این سریال، تحسین برانگیز 
است. یکی از جنبه های برجســته فیلم، بازنمایی واقعی شخصیت های 

اسپانیایی زبان بود.
آنچه در ســریال گریسلدا با واقعیت در تضاد بود:  همان طور که گفته 
شــد کلیت داستان شبیه زندگی بلانکو اســت، اما به بسیاری از جزئیات 
پرداخته نشده است. قد واقعی گریسلدا ۱۵۰ سانتی متر بود، در حالی که 
گریسلدا سریال قدش ۱۷۰ سانتی نتر بود. از لحاظ ظاهر هیچ شباهتی به 
هم نداشــتند و از زندگی او در دوران نوجوانی اش به ما هیچ فکتی داده 

نمی شود، در حالی که او از ۱۱سالگی دست به قتل زده بود.
او پیش از دســتگیری به کلمبیا گریخت و در سال ۱۹۸۵ در کالیفرنیا 
به اتهام توطئه برای تولید، واردات و توزیع کوکائین توســط اداره مبارزه 
با مواد مخدر دســتگیر شد. این در حالی است که در سریال، ما می بینیم 
که او از میامی به لس آنجلس فرار می کند و  در آنجا دســتگیر می شود. 
گفته می شود گریســلدا به دلیل مصرف زیاد مواد مخدر، صورتش کاملا 
تغییر کرده بود. از طرفی برای اینکه به دام پلیس نیفتد به سلطان تغییر 
چهره معروف بود. او برای ســردرگم کردن دشــمنان خود و پنهان کردن 
ظاهرش در انظار عمومی، اغلب وزن خود را به طور چشــمگیری بالا یا 
پایین می برد. اما گریسلدا سریال، هیچ تغییری به چهره اش نمی داد و در 
طول ســال ها ما در ظاهرش تغییــری ندیدیم و فقط در زندان، موهایش 

سفید شده بود.
او همیشــه می گفت اگر کسی را کشــتید برای من قسمتی از اعضای 
بدنش را بیاورید که در ســریال به این موضوع اشاره نشده بود و بسیاری 

جزئیات دیگر که در این یادداشت نمی گنجد.
ســرانجام این ملکه مخوف در ســال ۲۰۱۲ در کلمبیا زمانی که از یک 
قصابی خارج می شــد، به ضرب دو گلوله توســط یک موتورسوار کشته 

می شود و پرونده نخستین و آخرین مادرخوانده جهان بسته می شود.

اخبار برگزیده

موسیقیموسیقی

شرق
کی، 

د تا
سهن

س: 
عک

شــرق: خلیــل شــیخ در شــهر خــواف و در خانــواده ای 
فرهنگ دوســت و اهل موســیقی متولد شــد. او از شاگردان 
عثمان محمدپرســت و مرحوم اســتاد ذوالفقار عســگریان 
اســت که تأثیر بزرگ و مهمی بر آشنایی او با موسیقی فولک 
خراسان و درک آن داشته اند. شیخ در زمستان ۲۰۱۸ از سوی 
دانشگاه موســیقی اتریش به صورت رسمی دعوت شد و در 
موزه هنرهای وین و دانشــگاه موسیقی شهر گراتز به اجرا و 
معرفی موســیقی خراسان پرداخت که این باعث شد رئیس 
خانه هنر وین، مایکل بیلز و عوامل دانشگاه موسیقی اتریش 
به خواف و خراســان ســفر کنند تا این فرهنگ موسیقی را از 
نزدیک احســاس کنند. بهانه گفت وگو با او اجرای کنســرتی 
اســت که همه ساله در زادروز مولانا در دوبی برگزار می شود 
و چند  ســالی اســت که او با نوای ساز خود این روز را گرامی 

می دارد.
شما سال ها در مکتب بسیاری از استادان موسیقی فولک   �

خراسان بوده اید؛ برای شناساندن موسیقی مقامی خراسان تا  
به  امروز چه اقدامی انجام داده اید؟

مــن نوازنده دوتــار، ســه تار و تنبور هســتم و در مکتب 
اســتادانی همچون زنده یاد عثمان محمدپرســت، ذوالفقار 
عسگریان در دوتار جنوب خراسان و در دوتار شمال خراسان 
با استاد حاج قربان ســلیمانی و فرزندش علیرضا سلیمانی 
کار کردم. در این بین آواز های محلی را هم با اســتادانی که 
در خراســان آواز می خواندنــد کار کردم. اما شــیوه آموزش 
این اســتادان به شــکلی نبــوده کــه روزی را در هفته برای 
آموزش به من در نظر بگیرند. من در جلســات آنها شــرکت 
می کردم، اســتاد شروع به نواختن ســاز می کرد و من باید با 
نگاه کــردن به شــیوه نوازندگی آنها یــاد می گرفتم. یعنی از 
طریق نگا ه کردن و شنیدن باید آن شیوه نوازندگی و قطعاتی 
را که اجرا می کردند یاد می گرفتم؛ چرا که اساســا فلســفه و 
قانون آموزش به شــکلی که می شناســیم نداشتند. می توان 
گفــت آموزش موســیقی فولک بــه صورت سینه به ســینه 
منتقل می شــود. هیچ کدام از قطعات موســیقی، مخصوصا 
در موسیقی خراســان، توســط نوازندگان به یک شکل اجرا 
نمی شــود. مثلا قطعه «نوایی» توســط هر نوازنده به شکل 
و لحــن متفاوتی اجــرا و خوانده می شــود و هرکدام زیبایی 
خــاص خود را دارد. من همراه با یکی از دوســتان در خواف 
از ۱۰ ســال پیش یک بوم گردی تأســیس کردیم و تا   امروز در  
حال گسترش آن هســتیم. با تمام محدودیت هایی که با آن 
روبه رو هســتیم، ســعی می کنیم تا فرهنگ و هنر خراسان را 
اشاعه دهیم. برای گردشگران، چه ایرانی و چه غیرایرانی، با 
ســفرهایی که به آنجا دارند دوتارنوازی، رقص محلی، رقص 
چــوب و داســتان خوانی را داریم. ناگفته نمانــد که وظیفه 
خودم می دانــم در تمام برنامه هایی کــه در داخل و خارج 
از ایــران دارم، یاد و خاطره اســتادانم را زنــده نگه دارم و از 
آنها یاد   کنم. حتی شــهرام ناظری عزیــز نیز که آواز را نزد او 
یاد گرفتم، همیشــه از تأثیر و بزرگی او در هنر ایران صحبت 
می کنــم. صحبت از این بزرگواران را تعهد خودم نســبت به 

موسیقی خراسان می دانم.
در مــورد رویداد هنــری پیش رو به بهانــه زادروز مولانا   �

صحبت کنیم.
۲۹ ســپتامبر مصادف اســت با هشــتم مهر ماه که زادروز 
مولاناســت. تقریبا پنج سال اســت که فعالیت های موسیقی 
خــودم را در امارات شــروع کردم. بعــد از تجربه حضور در 
کشــورهای مختلف، به این نتیجه رسیدم که دوبی و امارات 
بهترین گزینه برای ارائه موســیقی ایرانی اســت. ملیت های 
مختلف از تمام کشورها در دوبی ساکن هستند. در دوبی این 
شانس را دارم که تقریبا در هر کنسرت  که از تمام کشورها در 
ســالن حضور دارند، صدای موســیقی ایران را به مردم تمام 
کشــورها معرفی کنم و همه این ملیت ها استقبال فراوانی از 
این کنســرت ها می کنند. اولین کنســرتی که در دوبی داشتنم 
۹۵ درصد مخاطبانم غیرایرانی بودند. ۲۹ سپتامبر امسال مثل 
سال های گذشــته این رویداد هنری تکرار می شود. این ویژگی 

کنسرت هاست که هیچ سالی شبیه سال قبلش نیست.
از چه نظر تفاوت دارد؟  �

تعــداد اعضای گــروه، ژانری که کار می کنیــم و اینکه ما 

در کنســرت نَرِیشــن داریم؛ یعنی فردی اشــعار مولانا را به 
انگلیســی روایت می کند و ما بین هر قطعه در ارتباط با شعر 
توضیحــی می دهیم که مثلا فلســفه مولانا در این مورد چه 
بوده و همان اشــعاری که به انگلیســی ترجمه و به صورت 
نریشن و داســتان وار روایت می شود، به صورت تصنیف و به 
شکل موسیقی اجرا می شود. مثلا کنسرت امسال با موضوع 
«بشــنو از نی...» شــروع می شــود و توضیح داده می شــود 

داستان و روایت مفاهیم این شعر چی بوده.
پس به نوعی می توان گفت برگزاری کنســرت هر ساله به   �

مناســبت زادروز مولانا آغاز فعالیت رســمی شما در امارات 
بود.

بله. همین موضوع بهانه ای شــد برای اینکه فعالیت های 
موســیقی من در امارات شروع شــود. در این سال ها به مرور 
گروه گســترده شــد. کنسرت امســال تشکیل شــده از دو نفر 
نوازنده ایرانی  دوتار و عود، یک نوازنده اوکراینی که موسیقی 
الکترونیک می نوازد، نوازنده تبلا و نی هم داریم. هنوز کنسرت 
برگزارنشــده در حال گســترده ترکردن گروه هستیم تا بتوانیم 
به صورت ارکســتر کار را پیــش ببریم. با اپرا هوس دوبی هم 
صحبت شده که از گروه نوازنده هایشان استفاده شود و تقریبا 
یک گروه ۱۵، ۲۰ نفری تشــکیل خواهد شد. این هم بخشی از 
برنامه ماست که در گروه فقط ایرانی ها حضور نداشته باشند. 
مــا فرهنگ ایرانی را معرفی می کنیم، ولی از غیرایرانی ها هم 
بین موزیســین ها استفاده می شــود و خود به خود تحت تأثیر 
موزیک ایرانی قرار می گیرند. مخاطبان این کنســرت معمولا 
قبل از اجراهای ما در مورد موسیقی ایرانی تحقیق می کنند و 
جالب است که بعد از اجرا معاشرت های خوبی با مخاطبان 
داریــم و آنها در مــورد فرهنــگ ایرانی ســؤال های جالبی 
می پرســند. از اولین کنســرت تا امروز ۱۵ کنســرت در امارات 

داشتیم؛ تقریبا هر فصل یک کنسرت.
ایران سال هاست از طریق هنر، خاصه سینما و موسیقی،   �

به درستی فرهنگ ایرانی را اشــاعه داده و توجه جلب کرده 
و البته افتخارات زیادی به دســت آورده اســت. برای شما 
مهم ترین نکته در برگزاری کنســرت، جدا از طیف گســترده 

مخاطبانش، چیست؟
اجرای این کنسرت ها همیشه برای من جذاب بوده است، 
اما بخش جالب آن برای من در انتهای کنسرت، زمزمه کردن 
برخی قطعات توســط مخاطبان است. همین برای من کافی 
است که موســیقی در ذهن مردم ثبت می شود و در یادشان 
می ماند. در کنســرت پیــش رو انتخاب اشــعاری از حضرت 
مولانــا را داریم کــه در ابتدا بــا قطعه «بشــنو از نی» آغاز 
می کنیم که به صورت آوازی در آواز اصفهان و همایون اجرا 
می شود که با فضاسازی موسیقی الکترونیک جذاب خواهد 
بود. ســالنی که همیشه در آن کنســرت اجرا می کنیم، تمام 
دیجیتال آرت است؛ یعنی ۳۶۰ درجه ویژوال آرت است. وقتی 
در سالن می نشــینید، دیوارهای روبه رو، سقف و سمت چپ 
و راســت را کامل می بینید. تمام ایــن محیط در  حال پخش 
ویدئو های سه بعدی با موضوع هر کنسرت است. مردم وقتی 
موســیقی ایرانی را در سالن می شــنوند، تصاویری به عنوان 
فرهنگ و موســیقی ایرانی می بیننــد. ویژوال هایی از مقبره 
مولانا و اشعاری که به صورت خوشنویسی نوشته شده، روی 
دیواره ها پخش خواهد شــد. برنامه های کنســرت با عنوان 

رومینیشن برگزار می شود.
شــما با توجه به مختصات کاری که در موســیقی انجام   �

می دهید، دغدغه های خاص خودتان را دارید. عمده  مسئله 
و دغدغه ای که با آن سر وکار دارید چیست؟

تا چند ســال پیش آموزش موســیقی عمده  فعالیتم بود. 
حدود ۲۵۰ هنرجو در خراســان داشــتم و در آموزشگاه های 
تهران و شــهر های دیگــر و خارج از ایران بــه صورت آنلاین 
تدریــس می کردم. تمام طــول هفته من بــا همین موضوع 
می گذشــت. بعد از مدتی تعــداد هنرجویــان را کم کردم تا 
بتوانم فعالیت های کنســرت های موســیقی را شــروع کنم. 
اولیــن کنســرت ها را از خود خواف خراســان شــروع کردم. 
مــردم بســیار راضی بودند و دوســت داشــتند کنســرت ها 
ادامه دار شــود. با توجه به همین فضا، دغدغه های بســیاری 
حول کاری که مــن انجام می دهم وجــود دارد. تا به همین 

امروز، هر کار موســیقیایی که من انجام دادم کاملا شــخصی 
بوده. متأســفانه معمولا نگاه های ســطح پایینی به این نوع 
موســیقی در ایران وجود دارد و در بحث برگزاری کنسرت ها 
هم همه چیز مشــخص است. مســئولان از این نوع موسیقی 
حمایت نمی کنند. در ایران نزدیک به ۴۰ هزار نفر موزیســین 
داریم و کاری به سطح آنها ندارم. همه این تعداد به حمایت 
نیاز دارنــد. با هزینه هایی که ســالن ها دارنــد و درصدهایی 
که وب ســایت ها از فروش بلیت برمی دارند، واقعا وضعیت 
بدی حکم فرماســت. من کنســرتی در تالار رودکی داشتم که 
۱۵۰ میلیون هزینه این کنســرت شــد، ســودی که من از این 
کنسرت برداشتم شش میلیون تومان بود. متأسفانه رویکردی 
به موســیقی فولک وجود دارد که این رویکرد بین مردم هم 
متأسفانه هست؛ اینکه موسیقی فولک را یک موسیقی دهاتی 
می دانند! در رابطه با موسیقی محلی و نواحی فرهنگ سازی 
صورت نگرفته اســت. در تمام این سال ها باید روی فرهنگ و 

هنر کار می شد تا امروز شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
 امیدوار به تغییر وضعیت در آینده نزدیک هستید؟  �

من چندان امیدوار نیســتم. حمایت از کسانی که در حوزه 
موسیقی فعالیت می کنند بیشــتر در برگزاری جشنواره های 
موضوعی خلاصه می شــود. اما در برخی از این جشنواره ها 
هم می بینیم که عملا توهین به موزیســین ها اتفاق می افتد. 
گاهی شــاهد ایــن موضوع هســتیم که برخی جشــنواره ها 
مبلغی را که برای هدیه در نظر می گیرند، پرداخت نمی کنند. 
حتی محل اسکان هم برای بچه های موسیقی در نظر گرفته 
نمی شود و برخی با چادرزدن در پارک، شب را می گذرانند تا 

فردا به اجرا برسند.
کمی در مورد آلبوم های موسیقی هم صحبت می کنید؟  �

اولین آلبوم من با عنوان «فراســوی خیــال» در خارج از 
کشور منتشر شد که تشکیل شده از پنج قطعه از سولونوازی 
و آواز که در آن اشعار محلی و فولک استفاده شده است. این 
آلبوم در اپلیکیشــن های موســیقی به صورت جهانی منتشر 
شــده و در حال تدارک  مجوز در داخل کشــور هســتیم. این 
آلبوم تــا یک ماه آینده برای علاقه منــدان در داخل ایران در 
دســترس خواهد بود. آلبوم دوم با عنــوان «حرف و گفت و 
صوت» هســت که نامش برگرفته از یک بیت مثنوی  معنوی 
مولانا ســت با عنوان «حرف و صوت و گفت را برهم زنم/ تا 
که بی  این هر ســه با تو دم زنم ». این آلبــوم از هفت قطعه 
موسیقی تشــکیل شده و کاری اســت تلفیقی و با موسیقی 
الکترونیک ترکیب شده است. شروع این آلبوم هم برمی گردد 
به کنســرت اتریش هفت ســال پیــش. در آنجا بــا یکی از 
نوازنده های الکترونیک ایرانی آشــنا شدم و صحبت های ما 
در مورد این آلبوم آغاز شــد. بعد از دو سال به مرحله ضبط 
نهایی رسیدیم و بعد از چند ماه هم در خارج از ایران منتشر 
شــد. قطعات این آلبوم هم برگرفته از اشــعار فولک محلی 
خراســان است. این آلبوم هم در حال تدارک مجوزهای لازم 

برای انتشار در ایران است.
اما تک ترک هایی هم هســت که در خارج از کشور منتشر 
شده اســت. تمامی این آهنگ ها در اپلیکیشن های موسیقی 
موجود اســت. جدیدترین آلبوم های من با عنوان رومینشین 
در حال انجام است. این آلبوم ها قطعات مختلفی برگرفته از 
کنســرت هایی که تا  به  امروز به صورت باکیفیت برگزار شده، 

است.
رومینیشــن ۱ برگرفته از کنســرت «جاده ابریشــم» است 
کــه تلفیق موســیقی ایرانی و هند اســت. ایــن قطعات در 
قالب رومینیشــن ۱ پنج ترک در نظر گرفته شده که ترک های 
بعــدی در رومینیشــن ۲ منتشــر خواهــد شــد. ایــن آلبوم 
هم زمان در خارج و داخل کشــور منتشــر خواهد شــد. اما 
رومینیشــن ۳ برگرفته از کنســرت اول اکتبر ســال قبل است 
که این هم شــامل پنج ترک است و پنج ترک بعدی در آلبوم 
رومینیشن ۴ منتشر خواهد شد. این آلبوم هم در داخل کشور 
منتشر می شود. اما اتفاق تازه تر که تا یک ماه دیگر رخ خواهد 
داد، انتشار آلبوم های تصویری از کنسرت های موسیقی است 
که تا امروز در تمام دنیا برگزار کرده ام. از تمام کنسرت ها یک 
یا دو قطعه به صورت تصویری منتشــر می شود. این آلبوم ها 

در  حال گرفتن مجوز در داخل ایران است.
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